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شهاب مقربين 

ــهاب مقربين متولد 16 خرداد 1333 در اصفهان است. او تمام  ش
ــتان در اين شهر  دوران كودكى و نوجوانى خود را تا اتمام دوره  دبيرس
ــپرى كرد. در سال 51 با قبولى در رشته  مهندسى شيمى به تهران  س
ــگاه صنعتى شريف مشغول به تحصيل شد، اگرچه اين  رفت و در دانش
تحصيلات ناتمام ماند. عوامل مختلفى باعث شد تحصيلاتش نيمه تمام 
رها شود؛ او در اين باره مى گويد: «علاقه  اصلى ام به ادبيات و به ويژه 
شعر و پرداختن تمام وقت به آن، مرا از هرچيز ديگرى دور مى كرد، تا 
اين كه وقوع انقلاب فرهنگى كار را يك سره و تكليفم را روشن كرد.»

ــاعر درباره  ورودش به حوزه  شعر و ادبيات مى گويد گفت:  اين ش
ــى، زمانى كه هنوز در اصفهان بودم، كارهايى تجربى  «در دوره  نوجوان
ــعر انجام داده بودم اما چون آنها را فاقد ارزش  در زمينه هاى ادبى و ش
ــتم، براى انتشارشان اقدامى نكردم. پس از ورود به  ادبى لازم مى دانس
ــدم كه نرم نرم مرا به جمع آورى اشعارم  ــگاه با شاعرانى آشنا ش دانش
ــنايى نزديك من با شاعران بزرگى چون احمد  ترغيب مى كردند. آش
ــپانلو، محمد حقوقى و… در  ــى، محمدعلى س ــاملو، منوچهر آتش ش

همان دوره شكل گرفت.»
اولين مجموعه  شعر مقربين با عنوان «اندوه پروازها» در سال 58 
ــر شد. پس از آن هم مجموعه هاى ديگر، به تدريج از سال 65 تا  منتش
ــن»، «كلمات چون دقيقه ها»،  89، با نام هاى «گام هاى تاريك و روش
«كنار جاده ى بنفش، كودكى ام را ديدم»، «اين دفتر را باد ورق خواهد 
زد» و «سوت زدن در تاريكى» به چاپ رسيد. گزيده اى از شعرهايش 

نيز در كتاب «رؤياهاى كاغذى ام» منتشر شد. 
ــمس  ــن با همراهى محمد ش ــه 80 بود كه مقربي ــل ده در اواي
ــوى اقدام به تاسيس انتشارات «آهنگ ديگر»  لنگرودى و حافظ موس
كردند. هدف اصلى اين انتشارات چاپ و نشر اشعار شاعران جوان بود. 
ــروز نظر  ــعر ام ــى در ش ــاده نويس ــا درباره بحث س ــن ام مقربي
ــن دو دهه با  ــد: «آنچه در اي ــن باب مى گوي ــى دارد. او در اي متفاوت
ــده، هيچ مايه و بنيان تئوريك ندارد.  ــى» مطرح ش عنوان «ساده نويس
ــده براى جار و جنجال و حمله  يك گروه به گروه  ــتاويزى ش تنها دس
ــعر. حرف من اين  ديگر به طور فله اى و فارغ از تفكيك ويژگى هاى ش
ــت كه اصولا شكل هاى ادبى را نمى توان به اين صورت دسته بندى  اس
ــال ها  ــادگى در فضاى ادبى ما در اين س ــرى كرد. مفهوم س و قالب گي
ــده است. هر حرف عاطفى يا هرگونه مضمون سازى كه به  مخدوش ش
زبانى ساده بيان شود، لزوما شعر نيست و برعكس، اينكه با روش هايى 
ــت  ــعر دس ــده و غريب كنيم هم لزوما به ش ــان را پيچي ــى زب تصنع
ــراردادن گزاره هايى بى ارتباط با يكديگر،  نمى يابيم؛ مثلا با كنار هم ق
يا با درهم ريختن نحو زبان، معنا را مغشوش كنيم، با اين تصور كه به 
تعويق معنا يا به معنايى چندوجهى دست يافته ايم و خيال كنيم ديگر 
ــتيم؛ درحالى كه اين خود عين سادگى است. ما بايد  ــاده نويس نيس س
ــادن معنا و ابهام و ايهام  ــيم. به تاخيرافت صناعت را از تصنع بازبشناس
ــيد، در  و ايجاد معانى چندوجهى و هرگونه بازى زبانى كه متصور باش
شعرهايى كه زبان ساده دارند نيز مى تواند كه جاى بروز داشته باشد.»

با اعتقاد اين شاعر، شعر امروز از جنبه هايى از نظريه هاى نيما دور 
ــت و در جنبه هايى همچنان و هنوز سايه  نيما را بر سر دارد.  ــده اس ش
ــور كلى و ذهنى به امور جزئى و  ــرز نگاه نيما، برگرداندن نگاه از ام ط
ــعر دميد، همچنان به  ــم كه نيما به ش ملموس و درواقع روح مدرنيس
ــى كه نيما به امور اجتماعى  ــكل هاى ديگر نمود دارد، اگرچه توجه ش

داشت، امروزه در شعر كمرنگ شده است.
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم: 
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شبى بهانه ی من شو برای بيداری
نگو! دوباره برايم بهانه ای داری
تمام فكر منى و نيامدی حتى

به شب نشينى اين خواب های افكاری
خيال با تو نبودن هنوز هم سخت است

هنوز با همه ی روز های تكراری
مرا ببخش اگر بى اجازه وارد شد

كسى به خانه ی دل از شكاف ديواری!
نمى شود بروم، خسته ام... نمى فهمى؟؟!

چه لذتيست كه اينقدر مردم آزاری؟
و حرف آخر من اين كه تا ابد ممنون.

برای آن همه اشكى كه بى تو شد جاری...

       زهرا هاشمى 

فرصتى نيست به جز فرصت آخر كه منم
شب دراز است و جهان خواب و قلندر كه منم

قلب تو قله ی قاف است و زمرد بدنى
ماجراجوی كهن در پى گوهر كه منم

توی اين كوچه كسى منتظر آمدن است
در به در مى زنم انگشت به هر در كه منم
خسته ای، خسته از اين درد نبايد بشوم

سينه ای نيست جز اين لايق خنجر كه منم
هى ورق مى زنى و پلک...كجا مى گردی؟

آن غزل مرد تب آلوده ی دفتر كه منم
فارغ از جنگ در اين سينه تو آسوده بمان
كيسه ی خاک پر از طاقت سنگر كه منم
مى رسد صبح و تو با آينه ات مى گويى
بين آن خاطره ها از همه بهتر كه منم

      حسين آهنى 

از چمدانت بيش از خودت گلايه دارم
آنقدر بزرگ بود

كه همه روزهای خوبم را بردی
آنقدر كوچک بود

كه همه خاطراتت را جا گذاشتى...

    پدرام مسافری 

گر چه در دورترين شهر جهان محبوسم
از همين دور ولــى روی تو را مى بوسم
گر چــه در سبزترين باغ ولى خاموشم
گر چه در بازترين دشت ولى محبوسم
خلوت ساكت يک جــوی حقيرم بى تو

با تــــو گسترده گــى پهنـــه اقيانوسم
ای به راهت لب هر پنجره يک جفت نگاه

من چــــرا اين قــدَر از آمدنت مأيـــوسم؟
اين غزل حامل پيغام خصوصى من است

مهـــربان باشى با قاصدک مخصوصـــم !
گـــر چــــه تكرار نبـــايد بكنـم قافيــــه را

به خصوص آن غلط فاحش نامحسوسم-
بـار ديگــر مـى گويـــــم تا يادت نرود

مهربان باشى با قاصدک مخصوصم

 به    بهروز ياسمى

اگر چـه شک عجيبى به «داشتن» دارم
سعادتى ست تو را داشتن كه من دارم!
كنار من بنِِشين و بگو چه چاره كنم؟
برای غربت تلخــى كه در وطن دارم؟

بگو كه در دل و دستت چه مرهمى داری
برای اين همه زخمـــى كـه در بدن دارم؟
مرا بــه خود بفشار و ببين بــه جای بدن
چه آتشى ست؟ كه در زير پيرهن دارم؟

به رغم ديدن آرامش تو كم نشده
ارادتــى كــه به آرامش كفن دارم

مرا كه وقت غروبم رسيده بدرقه كن
اگرچه با تو اميدی به سر زدن دارم!!

غ غ    غلامرضا طريقى  

روی پيشانى بختم خط به خط چين ديده ام
بس كه خود را در دل آيينـــه غمگين ديده ام
مـو سپيدم مـو سپيدم مـــوسپيدم مــو سپيد
گرگ باران ديده هستم، برف سنگين ديده ام

آه يک چشمم زليخا آن يكى يعقوب شد
حال يوسف را ببينـــم با كدامين ديده ام؟

آشنا هستى به چشمم صبر كن، قدری بخند
يادم آمـد، مـن تـــــو را روز نخستين ديــده ام

بيستون ديشب به چشمم جاده ای هموار بود
ابن سيرين را خبــــر كن، خواب شيرين ديده ام

     سيد حميدرضا برقعى 

چون سرمه مى وزی قدمت روی ديده هاست
لطف خط شكسته بــه شيب كشيده هاست
هركس كه روی ماه تو را ديده، ديده است
فرقـى كـه بين ديده و بين شنيده هاست

مـوی تـــو نيست ريختــه بر روی شانه هات
هاشور شاعرانه ی شب بر سپيده هاست

من يک چنار پيـــرم و هر شاخــه ای ز من
دستى به التماس به سمت پريده هاست

از عشق او بترس غزل مجلسش نرو
امروز ميهمانى يوسف نديده هاست

     حامد عسكری 

در كاهدان گشتى كه سوزن پس بگيری؟
از شعله های عشق خرمن پس بگيری؟

من كوه صبرم از تو اما آه كافى ست
تا در تمام سال بهمن پس بگيری

در كوره  ی خودسوزی من ضربه ها خورد
تا جای دل يک تكه آهن پس بگيری

تو مى توانى پنجره فولاد باشى
بايد خودت را از تبرزن پس بگيری

من ريشه هايم در سراب عشق خشكيد
چيزی ندارم تا تو از من پس بگيری

      مژگان عباسلو

 و فصل رفتن او، فصل شعر و شيون بود
تمام قصه ی من قصه ی خميدن بود

و مثل زندگى من پر از جوانى و عشق
و مثل مرگ پر از لحظه ی رسيدن بود   !
چقدر سبز شديم و كسى نمى دانست

كه ذره ذره ی ما عاشق تكيدن بود
دسيسه زير سر باد سرد پاييز است
تو برگ بودی و او عاشق وزيدن بود

و بعد زرد شديم و كسى چه مى دانست
قرار آخرمان تا ابد نديدن بود !

چه سرد دست تكان دادی و خداحافظ !
چه تلخ كار من از روی شاخه ديدن بود
تو كه پرنده نبودی، تو خواب مى ديدی

چرا وجود تو ديوانه ی پريدن بود ؟!
و كاش شاخه مرا هم ز خود جدا مي كرد

و كاش باغ پر از داغ خواب ديدن بود !
هبوط كردم و با هم به خاك افتاديم

و خاك فرصت سبز به هم رسيدن بود!

      حسين عزيزی

به صرف سرزدن چند اشتباه از هم
جدا شديم به آسانى دو راه از هم!

بعيد بود چنين دوری از من و تو بعيد
شبيه فاصله ی آفتاب و ماه از هم

تو فكر مى كنى از دشمنى چه كم دارد
بهانه گيری ياران نيمه راه از هم؟

به هم پناه مى آورد روحمان يک روز
به كى بريم در اين روزها پناه از هم؟

گذشت دوره ی آه از زمانه گفتن ها
چرا عزيز من! آه از زمانه؟ آه از هم!

جريمه ی خودمان هيچ...جرم ديده چه بود؟
چگونه دل بكنند اين دو بى گناه از هم؟

به شوق ديدن هم باز پلک مى بنديم
سراغ اگرچه نگيريم هيچگاه از هم

چه كار عقل بدانديش را به جاده ی عشق؟
خوشا جنون كه ندانست راه و چاه از هم!

       حميدرضا حامدی 

افتاده راه طالع تارم به «هيچ كس»!
ديدی وفـــا نكرد بهارَم به هيچ كس؟

تــو رفته ای ، دليل ندارد بيــــان شود
جای دقيق سنگ مزارم به هيچ كس
ديگر مسير طى شده فرقى نمى كند

وقتى رسيده ريل قطارم به هيـچ كس!
با اين كـــه خاطر تـــو برايـم عزيز بود

افسوس! اعتماد ندارم به هيچ كس
فهميده ام كه غير خدا عاشقى خطاست

يعنـــى مبـــاد دل بسپارم بــه هيـــچ كس
اين شــعر، آخـرين غــزلِ من برای توست
تقديم شد به دار و ندارم، به «هيچ كس» 

       اميد صباغ نو

برای من دل و دست غزل نمانده ولى
هنوز نيز تو تنها بهانه ی غزلى

خدا شكوه ترا در غزل نهاده بگو
چگونه بگذرم از اين وديعه ی ازلى ؟

برای من كه زبانم خزيده پشت سكوت
هنوز نيز تو تنها صدای محتملى

چه بارها كه دل از دست تلخ كامى ها
پناه برده به آن چشم روشن عسلى

خيال باز شكفتن نداشتم ديگر
گرفته بودم از اين قحطى ترانه ولى ،

تبسمت به سرودن اميدوارم كرد
بگو كه تار اميد مرا نمى گسلى

        رضا معتمد 

قطار شو كه مرا با خودت سفر ببری
بــه دورتر برسانى ــ بـــه دورتر ببری

تمـــام بـــود و نبـــود مرا در ايــن دنيــا
كه تا ابد چمدانى ست مختصر ببری
و من تمـــام خودم را مسافرت بشوم
تو هم مرا به جهان های تازه تر ببری

سپس نسيم شوی تو و بعد از آن يوسف ...!
كـــه پيرهن بشوم تــــا مرا خبــــر ببـــری

مرا به خواب مه آلود ابرهای جهان
بــه خواب های درختانِِِِ بارور ببری

و بعد نامه شوم من ... چه خوب بود مرا
خودت اگــر بنويسى ــ خودت اگـــر ببری

عجيب نيست كه هيزم شكن بياشو بد
درخت اگر كه تـو باشى دل از تبر ببری

دوبـــاره زوزه ی بــاد و شكستن جــــاده
چه مى شود كه مرا با خودت سفر ببری

       پيمان سليمانى 

رگ سياه چشم تو دل را دريد و رفت
جان دادن فجيع دلم را نديد و رفت
وابسته شد درخت به بال پرنده ای

بيگانه وقت كوچ از آنجا پريد و رفت
گفتم كه كاش مثل تو  پروانه مى شدم

دورم چه ساده پيله ی حسرت تنيد و رفت
عمری كنار جاده به پايش نشستم و
 از راه های ديگر دنيا رسيد و رفت

خود را اسير ميله ی تن كرد يک قفس
وقتى كه مرغ عشق دلش پر كشيد و رفت

چندين غزل به شوق برايش سرودم و
ناگاه دل سپرد به شعر سپيد و رفت

       زهرا السادات ضرابى  

صدايت از تلفن مى رسد؛ فقط گوشم
تو حرف مى زنى و جرعه جرعه مى نوشم

تو حرف مى زنى و داغ داغ داغم من
تو نيستى كه ببينى چقدر مى جوشم
به من از آن طرف خط چقدر نزديكى
سلام مى كنى و مى پری در آغوشم
سلام سرد شده روزگار من، گل من!

برای من نگران نيستى چه مى پوشم؟
 چگونه ای؟ چه عجب شد كه ياد من كردی؟

منى كه بيشتر از مرده ها فراموشم
 صدا صدای تو بود اين، خود خود تو هنوز

نكرده باور اما اتاق خاموشم

       عباس چشامى

چه فرقى مى كند دنيا تو را پر داده يا من را
جدايى حاصلش مرگ است اگر از لاله، لادن را
كسى از دام چشم و موی تو بيرون نخواهد رفت
كه من عمری ست سرگردانم اين تاريک روشن را
تو را اين قطره های اشک روزی نرم خواهد كرد

كه آب آهسته و آرام مى پوشاند آهن را
منم آن ايستگاهِ پير و تنهايى كه مى داند
نبايد دل سپُرد اين عابرانِ گرمِ رفتن را

تو را بخشيدم آن روزی كه از من رد شدی، آری
كه پل ها خوب مى فهمند معنای گذشتن را

       حسين زحمتكش 

دلم تنگ ست
مثل لباس سال های دبستانم

مثل سال های مأموريت های طولانىِ پدر
كه نمى فهميدم

وقتى مى گويند كسى دورَست
يعنى چقدر دورَست !

 لي    ليلا كردبچه  

آن حركت آخر پايت
كه نمى دانست

پيش بيايد
يا پس برود

مى ماند
پشت در اين خانه

مثل من

  س    سارا محمدی اردهالى 

ما ابرهاى به هم رسيده بوديم
از راهى بسيار دور

حرفى نداشتيم
گريستيم...!

 م    محمد ابراهيم گرجى  

كفشـهايم كجاسـت؟ مى خواهم بى خبر راهى سفر بشوم
مدتى بى بهـــــار طى بكنم دوسه پاييــــز دربــه در بشوم
خسته ام از تو از خودم از ما، ما ضميـــر بعيــــد زندگى ام
دونفر انفجار جمعيت است پس چه بهتر كه يك نفر بشوم
يك نفر در غبـــار سرگردان يك نفــر مثل برگ در طوفان
مـى روم گم شـوم براى خـودم كم براى تو دردسـر بشـوم
حرفهــــاى قشنگ پشت سرم آرزوهـــــاى مادر و پدرم
حيـف خيلى از آن شكسـته ترم كه عصاى غم پدر بشـوم

از چمدانت بيش از خودت گلايه دارم
آنقدر بزرگ بود

بردی را خوبم روزهای همه كه

 پپدرام مسافری 

    مهدی فرجى

نم

م

 ام
يد

كجاست خانه من؟ هر چه هست اينجا نيست
يكى به ماه بگويد كه راه پيدا نيست

غريب نيست به چشم من آسمان و زمين
ولى نه ...شهر و ديار من اين طرف ها نيست

نشسته گرد سفر روی شانه روحم
رفيق راه من اين جسم بى سر و پا نيست

تمام شهر به تعبير خواب سرگرمند
كسى معبر بيداری من اما نيست

كسى نگفت سوال جوابهايم را
به جمله ها خبری از چرا و آيا نيست
زريگ ريگ بيابان شنيده زخم زبان
حريف درد دل رود غير دريا نيست

    محمدمهدی سيار
ا

 


